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1363 نیشابور،  کرخی متولد   ایمان 

گفت وگو
فرزند مرتضى کرخی و برادرزاده عباس 
کرخی است که اولی در شعر فولکلور 
نیشابوری قامت بلندی دارد و دومی 
در غزل و مثنوی. شاید همین باشد که او حالا هم شاعر 
و تــرانــه‌ســراســت و در نشریاتی چــون هفته‌نامه‌های 
»خیام‌نامه« و »خاتون ‌شــرق« قلم‌زده و هم دستی به 

مجسمه‌سازی، طراحی صحنه و گویندگی رادیو دارد. در 
این میان شاعری اما پررنگ‌تر از دیگر هنرهاست؛ چرا 
که از سال 1379 به سراغ آن رفته است و تا امروز نیز با 
وسواس زیاد دوام دارد. رگه‌های این وسواس را می‌توان 
وجی بیش از دو دهه  در انتشار اشعارش نیز دید؛ خر
شاعری او فقط یک مجموعه غزل آوانگارد است به نام 
»فوتوپیا«. این کتاب که سال 1400 توسط انتشارات ایهام 

چاپ شده و در جمع آثــار موردتوجه چهارمین دوره 
جایزه کتاب سال غزل نیز قرار گرفته است، شاعری را 

برملا می‌کند که بیش از هر چیز زبان 
ــار معاصر را می‌داند. با ایمان  گ وز ر
کرخی در روزی برفی از شاعری و دیگر 
کارهایش حرف زده‌ایم. همراه شوید.

 z با این سؤال شــروع کنیم که چه

چیزی شما را به ســمت شعر هل داد؟ 

حس و حال شخصی یا حضور در فضایی 

آکنده از شعر!

به نظرم هر دو. این حس و حال را 
که تمام  از کودکی داشته‌ام و ازآنجا

کودکان شاعرند، در جایی حس و حال شاعرانه‌ام با 
فضای اطرافم - که چندین شاعر در آن زیست دارند- 
آمیخته و کار را به اینجا کشانده است. البته این را هم 
بگویم که تنها کسی که احتمال می‌رفت از این داستان 
قسر در برود من بودم، چون با آنکه از کودکی شعر حفظ 
می‌کردم و کتاب شعر هم می‌خواندم، خیلی دیرتر از 
اطرافیانم آن را شروع کردم و تازه هفده‌سالگی بود که 
جدی دنبالش کردم. بااین‌حال باور دارم که زیربنای 
شعری‌ام در دورانی رقم خورده است که نمی‌دانستم 

توانایی شعر گفتن دارم.

 zچرا می‌گویید دیر؟

ــواده اســت.  مــنــظــورم نسبت بــه دیــگــر اعــضــای خــان
ــود، پــدرم  ــرده ب پــدربــزرگــم از دوره دبستان شــروع ک
همین‌طور، خواهرها و برادرم هم همین‌طور خیلی 

زود رفته بودند سراغ شاعری.

 z به نظرت این همراهی همیشگی باعث نمی‌شود شعر

برای شاعر، به یک شوخی تبدیل شــود؟ یعنی  از آن حالت 

موهبت‌گونه - که در نظر دیگران بزرگ است- در بیاید و برای 

شاعر بدل به چیزی عادی و طبیعی شود که دست‌برقضا خیلی 

خوب هم از عهده انجامش برمی‌آید؟

خب همه چیز بعد از مدتی تکرار به امری عادی بدل 
می‌شود. تکرار سرایش حالت الوهیت شاعر و شمایل 
موهبت‌گونه شعر را محو می‌کند و اصلا کار شاعر همین 
است که به همه ثابت کند »شاعر هستند«. وقتی شاعر 
سخنی را می‌گوید و همه با آن ارتباط می‌گیرند و آن 
را حرف خود می‌دانند، بدین معناست که آن‌ها هم 

بالقوه امکان سرایش آن را داشته‌اند، اما توانشان به 
دلایل فنی و حرفه‌ای به فعل نرسیده است.

گرچه  خود من سعی می‌کنم در شعر جدی باشم، ا
روزگار خیلی این اجازه را نمی‌دهد، چون من شغل 
دیگری دارم و درآمدم از مسیر شعر نیست. ازاین‌جهت 
نمی‌توانم تمام‌وقت روی شعر تمرکز کنم و کارهایی 
را انجام بدهم که لازم است. از این وجه، شعر یک 
گر در همین حین،  شوخی است میان امور زندگی، اما ا
من به قوت و توشه فرهنگی - که لازمه آرتیست بودن 
است- برسم، می‌توانم آن جدیت لازم را با همین امر 
شوخی برسانم. این را هم بگویم که بین خودم تا شعر 
ناب فاصله زیادی می‌بینم و آنچه را مدنظرم هست 
به جز در چند شعر و در حد بارقه‌هایی کوچک اتفاق 

نیفتاده است.

 zاین فاصله را چطور باید کم کرد؟    

بالاخره برای رسیدن به یک قله باید از مسیرهای 
مشخصی رفت و مسیر رسیدن به شعر ناب، زیستن 
؟ با فیلم خوب دیدن،  آن است. چطور
ــدن، نــقــاشــی  ــی ــن مــوســیــقــی خـــوب ش
هــنــرمــنــدانــه دیـــــدن، رفــیــق درســـت 
داشتن، قرین کتاب‌های بزرگان بودن 
و... این‌ها هستند که مسیر را به سمت 

آن هدف نهایی سوق می‌دهند.

 z دراین‌بین یک شاعر، تا کجا شاعر است

و از کی و کجا شاعر نیست؟ منظورم این است 

که چیزی آدم را به‌عنوان شاعر تعریف می‌کند؛ 

بودن در آن فضایی که شــما می‌گویید یا 

داشتن خروجی که همان شعر است؟

این کار یک قاضی درست است و من آن قاضی نیستم. 
ماجرای این مراقبه طولانی خیلی ریز هست. به قول 
حافظ »پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه‌شب/ تا 
درین پرده جز اندیشه او نگذارم« نمی‌شود گفت من 
تا قسمتی شاعرم و تا قسمتی نه. مثل یک هولوگرام 
می‌ماند که یــک‌ذره نور در آن هست و در تمامش 
نیست. در زندگی شاعر، هم لحظات شاعرانه همیشه 

هست و گاهی هم همیشه نیست.
که جهان‌سومی هستیم و  مخصوصا در جامعه ما 
برخی رفتارهای روزمــره را هنوز به طریق درســت و 
سالم بلد نیستیم ایــن قضیه خیلی سخت است. 
اینجا روابطی که ما با اشیا، حیوانات و حتی خودمان 
داریــم، به‌گونه‌ای در اوج خــودشــان نیست، امــا در 
همین مرداب هست که آدم باید بتواند زندگی کند 
و نیلوفرانگی را در خودش تقویت کند تا شاید روزی 

به آن کلمه جادویی برسد.

 z همین نگاه باعث می‌شود که فرضا یکی مثل شما بعد از

20سال یک کتاب بدهد؟

همین نگاه وسواس‌گونه باعث شد، قدری دیرتر کتاب 
چاپ کنم. هر شعری را که می‌گفتم، مدت‌ها بررسی 
و ویرایش می‌کردم و شاید هر پنج سال یک‌بار هم 
تصمیم به چاپ گرفته باشم و به‌تبع آن کارها را ویرایش 
و قیچی کرده و به مجموعه‌ای کم عیب و نقص از نظر 
خودم رسیده باشم، اما باز هم چاپ نکرده‌ام تا شده 
بیست سال! وگرنه از همان شانزده‌سالگی به قدر 
یک مجموعه شعر داشته‌ام. در این‌باره معتقدم اول 
باید ببینیم که آیا این کلمات آن‌قدر ارزش دارند که 
مخاطبی را جذب کنند یا آن‌قدر لایه دارند که بتوانند 
فردی خاص را قانع کنند؟ این‌طور فکر کرده‌ام که 56 
غزل کتاب »فوتوپیا« از بین 300 غزل انتخاب شده‌اند 
و در نهایت هم دوستانم مشوق بوده‌اند که این اتفاق 
بیفتد. به هر ترتیب با این کتاب از بابت یک دوره 
زندگی شعری‌ام راحت شده‌ام و می‌دانم خلاصه آن 
قسمت در قالب غزل است. البته در قالب‌های دیگر 
هم سال‌هاست که کار می‌کنم از شعر سپید تا رباعی 

و ترانه که الان بیشتر روی همین آخری تمرکز دارم.

 z آن کارهای سپید، ترانه‌ها و رباعی‌ها کجا هستند، یا بهتر

بگوییم آن‌ها کی منتشر می‌شوند، بیست سال بعد؟

)می‌خندد( فکر نمی‌کنم، چون معلوم نیست اصلا 
باشم. خودم بوده‌ام چاپ کتاب این‌قدر طول کشیده، 
معلوم نیست در نبودم چقدر طول بکشد. البته به 
ــرده‌ام؛ رباعی‌ها،  ک لطف فناوری تمامشان را تایپ 

سپیدها، نیمایی‌ها و قالبی به نام مردم‌ترانه‌ها که 
زبان خاصی دارد. منتظر فرصتی هستم که شرایط 
نشر مساعدتر شود و آن‌ها را چاپ کنم وگرنه به شکل 

الکترونیکی و در فضای مجازی ارائه می‌کنم.

 z شما البته سوای شعر به سراغ دیگر زبان‌های هنری هم

رفته‌اید. به نظرتان چرا شعر هنر ماندگاری برای خود شاعر 

نیست؟ منظور این است که چرا شــعر نمی‌تواند شاعرش 

را در حیطه کلمات نگه دارد و او بعد چندی به ســراغ دیگر 

اشکال هنری هم می‌رود. به این خاطر می‌گویم که خودتان 

سوای شعر سراغ دیگر اشکال هنری هم رفته‌اید؟ چه چیزی 

می‌خواستید که شعر به شما نداد؟

اتفاقا شعر انسان را اغنا و ارضا می‌کند. دلیلش این 
نیست که خلأیی در شعر هست، این خلأ در خود شاعر 
هست. وقتی نمی‌توانم تمام‌وقت به شعر و ملزوماتش 
بپردازم و مجبورم برای زندگی و امرارمعاش کار دیگری 
بکنم، همین‌طور مجبورم آن قسمت‌هایی از زندگی 
را که در دنیای شعر در دسترسم نیست در دنیای 
کنم تا نیازم را مرتفع کند.  هنر دیگری جست‌وجو 
گرچه شعر مادر هنرها باشد و همه چیز را بشود با  ا
آن توضیح داد، اما فرضا یک مجسمه را نمی‌توان 

در شعر جا داد.
برای خود من در رأس همه این تجربیات شعر هست 
و در رأس آن نیز، غزل است. منتها  این مانع نمی‌شود 
مجموعه‌ای را به زبان سپید نگویم یا یک مجسمه 
نسازم. هر کدام یک مدیای متفاوت است، اما همه 
به یک جا ختم می‌شود و آن؛ »نوآوری« است. فرخی 
سیستانی می‌گوید »سخن نو آر که نو را حلاوتیست دگر«
در نهایت همه از یک خوان کرم استفاده می‌کنیم و آن 
هنر خالص است که هرچه صادق‌تر باشد، مخاطب 
را بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این راهم بگویم که 
نسبت به آنچه که در هنرهای دیگر انجام می‌دهم 
هیچ ادعایی ندارم و فرضا نمی‌گویم »مجسمه‌سازم«.

 zدرباره فوتوپیا

کــتــاب بــر مبنای زبــان و  بــرای چیدمان شعرهای 
کـــرده‌ام. دوره‌هـــای زمانی و فکری  فضازمان عمل 
خاصی که داشته‌ام و ربطی به تاریخ غزل‌ها یا یک دوره 
مستمر زمانی ندارد. بر فرض شعری از سال 84 و شعری 
از سال 97 از نظر من یک زبان مشترک و یک فضازمان 
دارند. این شلختگی البته که از نظر بعضی‌ها پسندیده 
نیست، اما می‌گویم شاعر در یک لوکیشن ولو ثابت، 
باز هم نمی‌تواند شعری مشابه شعر دیگرش بگوید. 
حــــــضــــــور ایـــــن 
کتاب در جمع 
چهار اثر پایانی 
جـــایـــزه کــتــاب 
مستقل  ل  ــز غــ
حــــــــســــــــیــــــــن 
جــــال‌پــــور بــه 
دلیل شعرهای 
مـــدرنـــش بــود 
ــان به  ــم‌زم و ه
دلیل غزل‌های 
ش  سیک‌تر کلا

برگزیده نشد.

»تار تاریکی« منتشر شد

ماجرای همکاری دنا با گروهی خلافکار

رمان »تار تاریکی« نوشته بهاره ارشدریاحی به تازگی به وسیله 
انتشارات لف منتشر و روانه بازار نشر شده است. این رمان به گفته 
مؤلفش، به شیوه تعاملی نوشته شده است؛ به این معنی که در 
برخی از بزنگاه ها مخاطب در جایگاه شخصیت اصلی )دنا( قرار 
گرفته است و یکی از مسیرهای پیش رو را انتخاب می کند. هر 
انتخاب، دنا را به سمت مجموعه ای از حوادث که براساس روابط 
علت و معلولی به هم مرتبط شده اند سوق می دهد. البته ممکن 
است برخی انتخاب ها فقط میانبر باشند یا راهی طولانی تر برای 

رسیدن به مقصد مشترک.
خبرگزاری مهر درباره این کتاب نوشته است: شخصیت اصلی 
رمان، »دنا جابری« دختری جوان است در اوایل بیست سالگی 
گهان به دلیل بحران مالی خانوادگی حمایت تمام دوستان،  که نا
خویشاوندان و حتی مادرش را از دست می دهد. او مجبور است 
بــرای بقای خود و نجات پــدرش از دست طلبکارها با گروهی 
خلافکار همراه شود تا دست به سرقت از بزرگ ترین پاساژ الماس 
خاورمیانه بزنند. در رمان اما به جز این مسیر، راه های زیادی 
جلوی مخاطب گشوده می شود؛ مخاطب آزاد است از میان 
این گزینه ها سرنوشت دنا را انتخاب کند یا رمان را همان طور 

که هست با پایان های متعدد بخواند.
ــان »خـــواب  پــیــش از ایـــن دو رمـ
ک« و »تــقــویــم تــصــادفــی« و  خـــا
دو مجموعه داستان »لیتیوم 
ک زیــر ناخن«  کــربــنــات« و »خـــا
از بــهــاره ارشـــدریـــاحـــی منتشر 
شــــده اســـــت. ایــــن نــویــســنــده 
سابقه دستیابی به مقام های 
بــرگــزیــده جــشــنــواره هــای معتبر 
ــدریــس  ــی، ت ــانـ ــتـ ادبـــیـــات داسـ
ادبیات داستانی، داوری جوایز 
ادبی و نیز روزنامه نگاری را در 

کارنامه خود دارد.

روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان سال 1402

وزارت ارشاد را نقد کنید 

بــه نقل از روابــط عمومی 
ــاد  وزارت فــرهــنــگ و ارشـ
ــی، مــحــمــدمــهــدی  ــامـ اسـ
اسماعیلی، وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی، از بهترین 
نقدها با موضوع رویدادها، 
جـــشـــنـــواره هـــای فـــجـــر و 
عملکرد ســال ۱۴۰۲ وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اسلامی 
تــقــدیــر مــی کــنــد. ســفــر به 

عتبات و مشهد مقدس از جمله جوایز ایــن فــراخــوان است. 
علاقه مندان می توانند تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ نقد خود را 

به نشانی Info@farhangmail.ir ارسال کنند.

2 کتاب تازه برای کودکان

چالش وین و ویلا

ــن دارکــــوب هــــا« نــوشــتــه جــولــی آنـــدرســـون و  ــم ــج تــرجــمــه »ان
»آلبوم آزمایشگاه« نوشته آویسا شرفی برای بچه ها منتشر شد. 
این کتاب نوشته جولی آندرسون با تصویرگری گیلیا اُورسِتی با 
ترجمه فاطمه سیارپور در ۳۶ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و 
بهای ۹۲هزار تومان برای کودکان بیشتر از هفت سال در انتشارات 
میچکا راهی بــازار کتاب شده است. در معرفی آن آمده است: 
وین و ویلا دارکوب هایی هستند که با هم در شادی و سلامتی 
زندگی می کنند و رابطه خوبی با هم دارند. اما اتفاقی برایشان 
خ می دهد که هر چه تلاش می کنند نمی توانند آن را حل کنند.  ر
خبرگزاری ایسنا همچنین از انتشار کتاب »آلبوم آزمایشگاه« از 
مجموعه »وقتی ما نیستیم« خبر داده است. این کتاب نوشته 
آویسا شرفی با تصویرگری مجتبی حیدرپناه در ۳۶ صفحه با 
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۷۵ هزار تومان برای کودکان ۹ تا 
۱۲ سال در انتشارات یادشده منتشر شده است. در معرفی این 

کتاب نیز چنین آمده است: نویسنده در آغاز 
شخصیت هایش را با زبانی طنز 
معرفی کرده و بعد که وارد متن 
داستان می شوید می فهمید که 

چقدر این شخصیت ها و 
ــی  ــ ــات ــ ــاق ــ ــف ــ ات
کــــــــه بــــــــرای 
ــم  آن هـــــــا رقـ
ــورد  ــ ــ ــی خ ــ ــ م
مـــی تـــوانـــنـــد 
واقـــــــــعـــــــــی 

باشند.

گفت وگو با ایمان کرخی شاعر، ترانه سرا، مجسمه ساز و گوینده رادیو

مسیر رسیدن مسیر رسیدن به شعر ناب، زیستن آن استبه شعر ناب، زیستن آن است

۵شنبه
۲۴ اســفند ۱۴۰۲ 
۳ رمضــان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۸۰

 با فیلم خوب دیدن، موسیقی 
خوب شنیدن، نقاشی هنرمندانه 

دیدن، رفیق درست داشتن، 
قرین کتاب‌های بزرگان بودن 
و... این‌ها هستند که مسیر را 
به سمت آن هدف نهایی سوق 

می‌دهند

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

بـا توجـه به نتایـج بازرسـی های انجام شـده در شـبکه 

بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین 

تخلفـات را در زمینـه رعایت نرخ های سـود سـپرده ها 

داشته اند.

 ویراسته

با توجه به بازرسـی ها در شبکۀ بانکی کشور، مشخص 

شـد همچنان ۶ بانک، بیشرتین تخلفـات را در زمینۀ 

رعایت نرخ های سود سـپرده ها داشته اند.

 نکته

کلمه ها و عبارت های اضافی را از نوشته ها بزداییم.

#زین_قند_پارسی
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تازه های 

کتاب

 فردوسی پاسبان زبان فارسی
به راستی مهم ترین بسترهای آفرینش شاهنامه 
گر کسی جز فردوسی هم می بود، این  چه بود؟ ا
بسترهای تاریخی برای آفرینش شاهنامه به دست 
کافی بود؟ یا شخص فردوسی در  شاعری دیگر 
پدید آوردن آن سهم ارزنــده و اثرگذاری داشته 

است؟
به گفتۀ مجتبی مینوی، »شاهنامۀ فردوسی 
برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است: اول 
اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ 
است و از طبع و قریحۀ یکی از شعرای بزرگ 
قوم ایــرانــی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و 
کاری او و بیست سی سال خون جگرخوردن  فدا
او به وجود آمده است. دوم اینکه تاریخ داستانی 
کان ملت ایران را شامل است و در  و حکایات نیا
حکم نسب نامۀ این قوم است. سوم اینکه زبان آن 
فارسی است و فارسی محکم ترین زنجیر علاقه و 
کن اند«. ک ایران سا ارتباط طوایفی است که در خا

گویا فردوسی دانسته بود زبان که پایه و بنیان 

فرهنگ است، در معرض آسیب و خطر قرار 
دارد و تداوم فرهنگ و منش ایرانی، جز 
به ماندگاری زبان فارسی ممکن نخواهد 
بود. ازاین رو، کاری که فردوسی کرد، درکنار 
کانی  بازتاباندن تاریخ ایران و فرهنگ نیا
ما و انبوهی از خرده فرهنگ هایی که در 
دل شاهنامه آمده است، هویت دادن به 
زبان فارسی و جان بخشیدن به آن بود.

دکــتــر خالقی مطلق، شــاهــنــامــه پــژوه و 
مۀ  هنا شا نسخۀ  ین  تر معتبر مصحح 
فردوسی نیز معتقد است که: »ما ملیت 
خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و 

زبان فارسی را نیز تا اندازۀ زیادی مدیون شاهنامۀ 
فردوسی هستیم.«

فرزانۀ توس به فرزانگی دریافته بود که این فرهنگ 
گر زبان  و تاریخ بر دوش زبان ایستاده است و ا
فارسی آسیب ببیند و بمیرد، هیچ نشانی از آن در 
تاریخ و فرهنگ نخواهد ماند. او به نیکی دریافته 

بود که ماندگاری ایران در مفهومی گسترده، 
با حفظ زبــان فارسی ممکن است و همۀ 
ــوام و گویش های ایــرانــی در ایــن سپهر  اق
فرهنگی قرار دارند و با حفظ گویش و زبان 
خود، در دنیای فرهنگی و تاریخی بزرگ تری 
به نام تاریخ و فرهنگ و زبان فارسی جای 
دارنــد و در سایۀ این موهبت »همزبانی« 
پیوندی درازنا با تاریخ خواهند داشت. او 
فر و شکوه دیرپای ایرانی را بر بال زبان نشاند 

و به پرواز درآورد.
هویت ما در زمین زبان فارسی بالیده و رشد 
کش های تاریخی، این  کرده است و در کشا
زبان فارسی بوده که چون خونی در مویرگ های 
ایران جاری بوده و حیات و زندگی را معنا بخشیده 
است. فردوسی خود هم این دیدگاه را داشت که 
با این زبان و این سخن و واژه و کلام، هدفی جز 

رستگاری ایرانیان و بلکه انسان نداشت.
به همین دلیل است که شاهنامه را باید فراتر از 

یک منظومه دید و آن را تجلیگاه ملیت، وحدت 
و اخلاق انسانی به شمار آورد. این زبان توانست 
پس از فردوسی، ظرفیت های فراوان فرهنگی را 
بیافریند و چه در نثر و چه در شعر و چه دانش 
و علم، فصلی درخــشــان را رقــم بزند. به راستی 
درخشندگی علم و دانش و ادبیات پس از فردوسی 
را باید مدیون پایه ریزی فرهنگی و احیای زبان 

فارسی به دست این پیر فرزانه توس دانست.
که تــداوم این هویت جز به پایندگی  این است 
زبان فارسی ممکن نیست و به تعبیر علی معلم 
دامغانی: »هویت با ویــران شــدن زبــان، از بین 
می رود و تا شاهنامه هست زبان فارسی هم زنده 
خواهد ماند.« ازاین رو بیست و پنجم اسفند، روز 
که در واقــع روز  پایان سرایش شاهنامه نیست 
آغاز سرایش زبان و فرهنگ و منش و تاریخ ایرانی 
است. به ظاهر فردوسی به کارش پایان داد، اما در 
اصل پنجره ای گشود و افقی روشن را پیش چشم 

ما نمایان کرد.
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گرچه از خزان آرزو پُره رگام...............................................با بهار، خونمو عوض نمی کنم
من زبان سرخم و به هیچ صورتی......................................منطق جنونمو عوض نمی کنم

................................روی سقف میهنم ستاره می کشم جای دُر و لعل سنگ خاره می کشم
پاک می کنم شبو، دوباره می کشم......................................رنگ آسمونمو عوض نمی کنم

............................پادشاه بی زمین و نعش بی مغاک من، امیر واژه های سخت و بی هلاک
با کرور اشرفی و صد جریب خاک...................................زخمی از قشونمو عوض نمی کنم

می زنم به قلب کوهسار بی عبور..................................گوش می کنم به ناله های بوف کور
با پرنسس ترانه های قصر دور............................................کولی درونمو عوض نمی کنم

......................................پای تو گذاشتم جنون و جونمو ممکنه عوض کنم ستون ستونمو
........................................نقش بی ستونمو عوض نمی کنم تیشه خودم اگه بریزه خونمو

........................................خسرو فصیح و لکنت خطیبه ها من پرنده نشسته بر کتیبه ها
با وعید بالش زَر غریبه ها..................................................خار آشیونمو عوض نمی کنم
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